
 
 
 
 

 ١های حافظ به آلمانیترجمه 
 حمید تفضلی 
 ترجمۀ مصطفی حسینی 

 
نتیجۀ    

ً
رویداد صرفا این  است.  گوته  ن 

ُ
ف ولفگانگ  یوهان  یادآورِ  نام حافظ  آلمان  ادبیات  در 

به روشنای نشر رسید    ۱۸۱۹بار در  ــ که اول   دیوان غربی ـ شرقی   جایگاهی است که گوته در
  از اوایل قرن نوزده منبعی مهم   دیوان حافظخاطر این اثرِ گوته است که  دهد. بهــ به حافظ می

در اروپا    های عالمانۀ بسیاریمایۀ انتشار پژوهشدر قلمرو «ادبیات جهان»، و شعر او دست
اثر هیلمار   ۱۹۱۰٢-۱۷۰۰فهرست کامل ادبیات آلمانی زبان  بوده است. نگاهی اجمالی به  

موک
ُ

رزنی  ٣ش
ُ
  ۱۸۸۰تا    ۱۸۰۰ترجمه از دیوان حافظ در فاصلۀ بین    ۹که در آن میان    ٤و ویلی گ

 خورَد، گواهی روشن بر این مدعاست.به چشم می
هامرـ ن 

ُ
ف یوزف  اهتمام  به  حافظ  دیوان  آلمانی  کامل  ترجمۀ  - ۱۷۷۴(پورگشتال    اولین 

ترین شناس و دیپلمات اتریشی، انجام شد. این ترجمه، که همچنان یکی از مهم)، شرق۱۸۵۶
سال قبل به ذهن او    چهاردهمنتشر شد، اگرچه طرح آن    ۱۸۱۲ها به آلمانی است، در  ترجمه

،  ). هامرـ پورگشتال در زمان اقامت در قسطنطنیه۳-۱، صص.  ۱۸۱۲خطور کرده بود (هامر،  
دو ترجمۀ ترکی از حافظ، یکی اثر شمعی و دیگری اثر سروری، موجود در کتابخانۀ سلطان  

نیز نسخه او خود  از ترجمه و شرح سودی داشت (هامر،  حمید را مطالعه کرد.  ،  ۱۸۱۲ای 
رباعی،    ۷۲قطعه،    ۴۴قصیده،    دومثنوی،    ششغزل،    ۵۷۶). در کل، هامرـ پورگشتال  ۴. ص

(ها  یکو   کرد  ترجمه  را  حافظ  از  ص ۱۸۱۲مر،  مخمس  هامرـ ۲. ،  ترجمۀ  بارز  ویژگی   .(
خاطر اشارات و ارجاعات تطبیقی  پورگشتال، ازسویی، در شیوۀ ترجمۀ اشعار، و از دیگرسو، به

های توضیحی اوست به ادبیات لاتین و یونان که نشانگر تلاش اوست تا جهان  در یادداشت
تر کند. تر و مفهوم شعری حافظ را به مدد شعر کلاسیک برای خوانندگان معاصرش ملموس 

(تفضلی،   است  وفادار  غزلیات حافظ  و مضمون  قالب  به  همواره  پورگشتال  ،  ۲۰۰۰هامرـ 
 ).۹۱-۸۱صص.  

آن چندان بود که    ترجمۀ هامرـ پورگشتال بر درک حافظ از گوته تأثیر بسزایی داشت. تأثیرِ 
گوته بودند. (در    دیوان غربی ـ شرقیهای آلمانی حافظ در نیمۀ دوم قرن نوزده مرهون  ترجمه
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تر از دیوان حافظ، ترجمۀ روزنوایگ و بروکهاوس، منتشر  طی این دوره بود که دو ترجمۀ کامل
 شد؛ بنگرید به زیر).

 هم
ً
گوست پلاتن (۱۸۲۷گوته (  دیوان غربی ـ شرقی زمان با چاپ نهایی  تقریبا

ُ
-۱۷۹۶)، ا

ای از شعر حافظ را ترجمه کرد. در  ترین شاعران عصر بازگشت، گزیده)، یکی از مهم۱۸۳۷
های متکثر شعر  ، پلاتن در معرفی جنس و لایهبدلی از دیوان حافظ  نسخهاین گزیده، با عنوان  

غزل و    ۲۶هایی اصیل به آلمانی سرود، و  حافظ توفیق داشت. او با الگو قراردادن حافظ، غزل 
(پلاتن،  تک  یازده کرد  ترجمه  نیز  را  حافظ  از  صص.  ۱۸۵۳بیت  کتاب ۳۳۴-۳۵۵،  در   .(

«بعدی عنوان  (پلاتن،  ۱۸۲۲اکتبر    ۲۰- ۱۵اش، تحت  ترجمه  قالب  در  دیگر  پنجاه غزل   «
 ) چاپ شد.  ۲۱۳-۲۰۹، صص. ۱۸۸۰ای () به همراه مقدمه۵۹۰-۵۵۱، صص.  ۱۸۸۰

بروکهاوس  ۱۸۵۸تا    ۱۸۵۴بین   زبان۱۸۷۷-۱۸۰۶(، هرمان  استاد وقت  و  )،  های هند 
اروپایی در لایپزیگ، اولین ترجمۀ کامل دیوان حافظ از زمان هامر به بعد را منتشر کرد. این  

سه صفحهچاپ   
ً
تماما است،  سودی  شرح  و  چاپ  براساس  که  و  جلدی،  بود،  شده  آرایی 

توان ترجمه و اصل را مقایسه کرد.  آسانی میازآنجاکه متن اصلی در پایان کتاب عرضه شده به
)،  ۵، ص. ۱۸۵۴تغییر داد (بروکهاوس،    را در مجلد دوم و سوم   هرچند بروکهاوس شیوۀ ترجمه

 لیکن ارزش عالمانۀ آن را حفظ کرد.
مستشرق آلمانی،  )، دیگر دیپلمات۱۸۶۵- ۱۷۹۱به تبع بروکهاوس، وینسنز روزنوایگ (

ها و اصل  ). روزنوایگ ترجمه۱۸۶۴-۱۸۵۸ترجمۀ کامل دیگری از حافظ منتشر کرد (وین، 
خاطر آورد. این ترجمه به  رو ارائه کرد، و تعلیقاتی در پایان ترجمهفارسی آنها را در صفحۀ روبه
  طور کلی و وزن شعر حافظ بهبررسی وزن شعر فارسی به

ً
طور خاص مشهور است و تقریبا

 رود.  شمار میاساس تحقیقات مدرن آلمانی دربارۀ حافظ به
گزیده آلمانی سرآمدِ  به  حافظ  (  ،های  روکرت  فریدریش  است.  ۱۸۶۶-۱۷۸۸ترجمۀ   (

های روکرت، شاعرمترجمِ معاصر گوته، قالب غزل، وزن و طرح قافیۀ آن را تقلید کرد. ترجمه
با رابطهاو لطافت و فخامت شعر حافظ را حفظ می با حافظ  با  کند. اگرچه رابطۀ گوته  اش 

پژوهش است،  متفاوت  دارد روکرت  بیشتری  اهمیت  حافظ  دربارۀ  روکرت  عالمانه  های 
های روکرت از قطعات حافظ در  ای از ترجمه). گزیده۱۳، ص. ۱۹۸۸(بنگرید به روکرت،  

صص.  ۱۸۷۷(لاگارده،    ۱۸۷۷ گزیده۲۰۸- ۱۷۷،  و  در  )  دیگر  که    ۱۹۲۶ای  شد،  منتشر 
 ۶۳جمن روکرت  ان  ۱۹۸۸). در  ۳۳-۱۱، صص.  ۱۹۲۶غزل و قطعه بود (روکرت،    ۸۶شامل  

؛  ۵۳، ص. ۱۹۹۲های دیگری (بنگرید به بوبزین؛ روکرت،  و منتشر کرد، و ترجمها  ترجمه از
گوران،    های روکرت (رستمی) ازجمله همین اواخر، چاپ مصوری از ترجمه۴۶رجایی، ص. 

گیرد  برمی  ها هم از رابطۀ ادبی روکرت با حافظ پرده) منتشر شده است. این ترجمه۲۰۰۲
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ایرانی، به۳۱۶، ص. ۱۹۹۸(روکرت،   ویژه در کاربست زبان  )، و هم گواهِ نبوغ هنری شاعر 
 مجازی و استعاری، است.  

ها از غزلیات حافظ به آلمانی ترجمۀ گئورگ فریدریش داومر ترین گزیدهیکی از محبوب 
) ترانه  ۱۸۵۲،  ۱۸۴۶است  داومر  بازچاپ)؛  انبوهی  ترجمهو  و  بود،  پرکار  از سرایی  هایش 

؛ همچنین بنگرید به حافظ: هفت).  ۱۹۰۷حافظ بعدها برای آواز و پیانو تنظیم شد (استرایشر،  
برگزیده عبارت سایر  آلمانی  به  حافظ  شعر  مشهور  (اهای  رسلمان  ه.  گ.  از:  )،  ۱۸۵۶ند 

)؛  ۱۹۷۵)؛ رولف ـ دیتریش کایل (۱۸۹۸)؛ فریدریش فیشباخ (۱۸۷۷فریدریش بودنشت (
در    های بسیاری کهغزل ). و نیز تک۱۹۸۰)؛ سیروس آتابای (۱۹۷۲یوهان کریستف بورگل (

 آثار ادبی مختلف به آلمانی ترجمه شده است. 
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